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 دقيقه، از يك پل معلق عبور كنند. پل فقط تحمل١٧ آقاى «آهسته»، آقاى «معمولى»، آقاى «سريع» و آقاى «فوق*سريع» بايد در 
 چراغ*قوه موجود است.١وزن دو نفر را دارد. در ضمن هوا تاريك و فقط 

 چراغ*قوه را همراه ببرند. طول پل هم بيشتر از آن است كه بتوانند با پرتاب كردن،ًهر دو نفر يا يك نفرى كه از پل عبور كنند، بايد حتما
 به آن طرف حملش كنند. سرعت هر نفر با بقيه فرق دارد و هر دو نفرى كه با هم از پل عبـورًچراغ را به يكديگر برسانند؛ يعنى بايد حتمـا

مى*كنند، بايد با سرعت نفر كندتر حركت كنند.
 دقيقه.١ دقيقه و آقاى فوق سريع در ٢ دقيقه، آقاى سريع در ٥ دقيقه از پل عبور مى*كنند. آقاى معمولى در ∞١آقاى آهسته در 

 دقيقه، همگى از پل عبور كرده باشند؟١٧اين چهار نفر چه*طور بايد عمل كنند تا در مدت زمان 

 عدد سكه داريم كه يكى از آن*ها تقلبى است. وزن سكه*ى١٢
تقلبى با وزن ساير سكه*ها فرق دارد و ما نمى*دانيم كه سكه*ى تقلبى
سبك*تر از بقيه است يا سنگين*تر. اما با سه بار وزن كردن سكه*ها با
يك ترازوى دو*كفه*اى، مى*توانيم بفهميم كدام سكه تقلبـى اسـت.

حالا شما توضيح دهيد كه اين كار چگونه صورت مى*گيرد؟
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اول آقاى فوق سريع با آقاى سريع از پل مى*گذرند كه  ٢  دقيقه به

طول مى*انجامد.
سپس آقاى فوق سريع چراغ*قوه را برمى*گرداند كه اين عمل  ١

دقيقه طول مى*كشد.
بعد آقاى آهسته و آقاى معمولى از پل عبور مى*كنند كه  ١∞  دقيقه

طول مى*كشد.
بعد آقاى سريع چراغ قـوه را بـرمـى*گـردانـد كـه  ٢  دقيقـه طـول

مى*كشد.
در انتها، آقاى فوق سريع و آقاى سريع در مدت زمان  ٢  دقيقه

از پل عبور مى*كنند. مجموع مدت زمان*هاى بالا  ١٧  دقيقه مى*شود.
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سكه*ها را به سه گروه چهارتايى تقسيم مى*كنيم:

) ١ ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) ،( ٥ ٦ و  ٧ و  ٨ و  ) و ( ٩ ١٠ و  ١١ و  ١٢ و  (
گروه*هاى اول و دوم را در دو كفه قرار مى*دهيم.

حالت اول: ١ اگر گروه اول ( ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) و گروه دوم ( ٥ ٦ و 
و  ٧ ٨ و  ) هم*وزن بودند، معلوم مى*شود سـكـه*ى غـيـر هـم*وزن در

گروه سوم ( ٩ ١٠ و  ١١ و  ١٢ و  ) قرار دارد.
) ١ ٢ و  ) از گروه اول را در كـفـه*ى چـپ و ( ١٠ ٩ و  ) از گـروه

سوم را در كفه*ى راست مى*گذاريم. اگر هم*وزن نبودنـد،  ٩ ١٠ يا 
سكه*هاى مورد نظر هستند. زيرا  ١ ٢ و   سكه*هاى سالم هستند.

در غير اين صورت، سكه*ى مورد نظر يكى از دو سكه*ى  ١١  و
١٢  است. حال بايد با يك*بار توزين، سكه را بيابيم. به اين منظور،

يكى از سكه*ها را با يكى از سكه*هاى گروه اول وزن مى*كنيم. اگـر
هم*وزن نبودند، پس سـكـه*ى مـورد نـظـر هـمـيـن سـكـه و در غـيـر

اين*صورت سكه*ى ديگر است.
حالت دوم: ١ اگر دو گروه  ٢ و   هم*وزن نبودند، فرض مى*كنيم

كفه*ى سمت راست ( ١ ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) سنگين*تر از كفه*ى سمت چپ
) ٥ ٦ و  ٧ و  ٨ و  ) باشد. ما از كفه*ى سمت راست دو سكه را خارج

مى*كنيم. هم*چنين يكى از سكه*هاى كفه*ى راست را در كفه*ى چپ
و دو تا از سكه*هاى كفه*ى چپ را در كفه*ى راست مى*گذاريم.

يعنى حالا دو دسته براى وزن كردن داريم: ( ١ ٥ و  ٦ و  ) و ( ٢
و  ٧ ٨ و  ). يك دسته را هم فعلا ً ٣ كنار مى*گذاريم ( ٤ و  .(

دو دسته*ى اول را وزن مى*كنيم. يكى از حالت*هاى ال�، ب
يا ج رخ خواهد داد:

ال�) اگر كفه*ها به تعادل برسند، سكه*ى غير*هم*وزن بـيـن دو
سكه*ى خارج شده ( ٣ ٤ و  ) قرار دارد و قطعا ً  اين سكه از ساير سكه*ها

سنگين*تر است. (چون هر دو از كفه*ى سمت راست كه سنگين*تـر
بوده است، برداشته شده*اند). با مـقـايـسـه*ى وزن ايـن دو سـكـه،

سكه*ى سنگين*تر را پيدا مى*كنيم.
ب) اگر كفه*ى سمت چپ سنگين*تر باشد، سكه*ى مورد نظـر

بين سه سكه*ى جابه*جا شده قرار دارد؛ يعنى بيـن  ٥  ،* ٦ ٢ و   (چون
كفه*ى سنگيـن*تـر جـابـه*جـا شـده اسـت). از آن*جـا كـه دو سـكـه از

سكه*هاى جابه*جا شده، يعنى  ٥ ٦ و   در كفه*ى سمت راست (كفه*ى
سبك*تر) هستند، پس اگر سكه*ى غير*هم*وزن يكى از اين دو سكـه
باشد، بايد از ساير سكه*ها سبك*تر باشد. وزن اين*دو را با هم مقايسه
مى*كنيم، هركدام كه سبك*تر باشد، سكه*ى مورد نظر اسـت. اگـر

هم*وزن باشند، سكه*ى سوم يعنى  ٢ ، سكه*ى مورد نظر است.
ج) اگر كفه*ى سمت راست سنگين*تر باشد، پس سكه*ى مورد
نظر بين سه سكه*ى جابه*جا نشده و خارج نشده است. يعنى يكى از

سكه*هـاى ( ١  ،* ٧ ٨ و  ). از آن*جا كه دو تا از اين سكه*ها در كـفـه*ى
سمت چپ (كفه*ى سبك*تر) هستند، وزن آن*ها را با هم مقايـسـه و
سكه*ى سبك*تر را انتخاب مى*كنيم. اگر هم*وزن بـودنـد، سـكـه*ى

سوم سكه*ى مورد نظر است.
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